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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Identity is considered one of the most important components of human 

personality and it is a position where "self" and "I" are placed against others. 

In this way, identity is a fluid thing, and this fluidity, while causing its 

dynamism, also exposes it to danger. A danger that can cause an identity 

crisis. Iraq is one of the countries that have a special civilizational, cultural 

and historical background, but the identity crisis has become one of the 

concerns of this nation today. Its main factor is related to the political and 

social conditions of several decades in Iraq. The novel "Azef Al-Ghouyum" 

written by Ali Badr is one of the novels that present the identity crisis of the 

immigrant character such as "Nabil" in contrast to the two cultural systems 

of the East and the West. The results of the research indicate that the 

components such as the internal contradictions of the immigrant, living with 

the virtual self instead of the real self, the change of linguistic identity and 

the national and cultural attitude have been well manifested in this novel. 

The main character of the novel broke away from there due to social 

problems and by migrating to the land of exile, he faced an environment that 

has always challenged his existence to the point where he became alienated 

from himself and forgot his connection with the Mesopotamian civilization. 

Search for your dreams in the land of the West. The result of this incident is 

cutting off ethnic memories and alienation from one's own culture. 
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 دراسة أزمة الهوية في رواية "عازف الغيوم" للكاتب علي بدر

  3وروح الله صيادي نجاد   2محسن سيفي،  1موجكان توکلي

 mo.tavakoli100@yahoo.com دکتوراة اللغة العربية وآدابها بجامعة کاشان، اصفهان، إيران. البريد الإلکتروني: 1
 motaseifi2002@yahoo.com، إيران. البريد الإلکتروني: إصفهانفي قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة کاشان،  أستاذ مشاركالکاتب المسؤول:  2

 saiiadi57@gmail.comم اللغة العربية وآدابها بجامعة کاشان، إصفهان، إيران. البريد الإلکتروني: في قس أستاذ مشارك 3

 الملخّص معلومات المقالة

تعتبر الهوية واحدة من أهم مکونات الشخصية الإنسانية، وهي المجال الذي يتشکل فيه "الذات" و"الأنا" في  مةك  محمقالة : المادةنوع 
وهکذا، فإن الهوية تمثل ظاهرة سائلة، وبالرغم من أن هذه السيولة تساهم في حيويتها، إلا أنها مواجهة "الآخر". 

تعرضها للخطر أيضًا، وهو خطر يمکن أن يؤدي إلى أزمة هوية. يُعتبر العراق واحدًا من البلدان التي تتمتع بإرث 
التي تشغل هذا الشعب اليوم. ويرتبط حضاري وثقافي تاريخي متميز، إلا أن أزمة الهوية أصبحت من القضايا 

السبب الرئيسي في ذلك بالظروف السياسية والاجتماعية التي عانى منها العراق لعشرات السنين. وإن رواية "عازف 
الغيوم" للکاتب علي بدر تطرح أزمة الهوية من خلال شخصية المهاجر "نبيل"، في تفاعلها مع نظامين ثقافيين 

لغرب. تشير نتائج البحث إلى أن عوامل مثل التناقضات الداخلية للمهاجر، والعيش مع مختلفين هما الشرق وا
الذات الافتراضية بدلًا من الذات الحقيقية، وتحول الهوية اللغوية، وتغير النظرة الوطنية والثقافية، تتجلى بشکل 

عن  -للمشکلات الاجتماعية نتيجة-واضح في هذه الرواية. وإن الشخصية الرئيسية في الرواية، لقد ابتعدت 
جذورها، وعندما هاجرت إلى أراضي الغربة، واجهت فضاءً يتحدى وجودها باستمرار، حتى بلغت الحالة التي 
أصبحت فيها غريبة عن ذاتها، وأهملت ارتباطها بحضارة بين النهرين، وسعت للبحث عن آمالها في الغرب. 

 .ريات الوطنية والشعور بالغربة تجاه ثقافتهاوتتمثل نتيجة هذا الحدث في الانفصال عن الذک

يخ الاستلام  2024 اکتوبر 22: تار
يخ المراجعة  2024 ديسمبر 08: تار

يخ القبول   2025 فبراير 04: تار
يخ النشر   2025 مارس 25: تار

 :الرئيسةالكلمات 
العربية المعاصرة، علي بدر،  الرواية

 .عازف الغيوم، أزمة الهوية
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https://doi.org/10.22091/npa.2024.10663.1018 

 .المؤلفون © الناشر: جامعة قم
 

 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://orcid.org/0000-0002-2600-5091
https://orcid.org/0000-0002-9401-9225


 

 

 بدر ینوشته عل «ومیعازف الغ»در رمان  تیبحران هو یبررس

  3نژاد یادیالله ص روحو   2یفیس محسن،  1یمژگان توکل

  yahoo.com100mo.tavakoli@. رايانامه: ايران کاشان، زبان و ادبيات عربي، دانشگاه کاشان، یدکتر 1

 yahoo.com2002motaseifi@: انامهيايران. را کاشان، زبان و ادبيات عربي، دانشگاه کاشان، اري، دانشيفيمحسن سنويسنده مسئول:  2

  gmail.com57saiiadi@: هاناميايران. را کاشان، زبان و ادبيات عربي، دانشگاه کاشان، اريدانش  3

 چکیده اطلاعات مقاله

در « من»و « خود»است که در آن  يو قرارگاه روديانسان به شمار م يتيشخص یهامؤلفه نياز مهمتر يکي تيهو مقاله پژوهشينوع مقاله: 

 ييايحال که سبب پو نيبودن در ع اليس نياست و هم اليس یامر تيهو بيترت ني. بدرديگيم یجا «یگريد»برابر 

شود. عراق از جمله  تيسبب بحران هو توانديکه م یخطر دهد؛يقرار م زيآن را در معرض خطر ن شود،يآن م

 یهاياز نگران تيبحران هو يبرخوردار است ول یاژهيو يخيو تار يفرهنگ ،يتمدن نهيشياست که از پ ييکشورها

عازف ». رمان باشديعراق م چند دهه يو اجتماع ياسيس طيآن وابسته به شرا يملت شده است. عامل اصل نيامروز ا

را در تقابل با  «لينب»مهاجر از جمله  تيشخص يتياست که بحران هو ييهااز جمله رمان« بدر يعل» نوشته «وميالغ

 یهمچون تناقضها ييهاپژوهش حاکي از آن است که مولفه جي. نتاسازديشرق و غرب مطرح م يدو نظام فرهنگ

به خوبي در  يو فرهنگ يملو نگرش  يزبان تيهو رييتغ ،يقيخود حق یبه جا یبا خود مجاز ستنيمهاجر، ز يدرون

و با مهاجرت به  از آنجا گسسته يرمان به علت مشکلات اجتماع ياصل تياين رمان تجلي پيدا کرده است. شخص

 گانهيب شيکه با خو يياست تا جا دهيکه همواره وجودش را به چالش کش رو به رو شده ييبت با فضاغر نيسرزم

غرب  نيخود را در سرزم یآرزوها سپرده و تلاش نموده يبه فراموش نيرالنه نيشده و ارتباط خود را با تمدن ب

 .باشديم شيبه فرهنگ خو نسبت يگانگيو ب ياز خاطرات مل دنياتفاق بر نيا یجهيجست و جو کنند. نت

 21/07/1403تاریخ دریافت: 

 18/09/1403تاریخ بازنگری: 

 16/11/1403تاریخ پذیرش: 

 05/01/1404تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

بدر، عازف  يرمان معاصر عربي، عل

 .تيبحران هو وم،يالغ

داد:  مان  تيبحران هو يبررسااا(. »1404. )و همکاااران مژگااان، يتوکلاستتت ته عل «وميعازف الغ»در ر . 47-62صااا :   .(1) 2  عربي، نثرپژوهي«. بدر ينوشااا
https://doi.org/10.22091/npa.2023.9698.1002 
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 مقدمّه  (1

مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. يک ملت از آن به منظور حفظ و دوام  پاسداریهای امروزه مسأله هويت و راه

از اهميتي  اندهای گوناگوني مواجه شدهبا هجمههايي که در فراز و نشيب تاريخ خود همواره اين امر به ويژه در ميان ملت

های مناسب در اين خصوص طلب دو چندان برخوردار بوده و توجه بيش از پيش انديشمندان را برای يافتن راه حل

؛ زيرا ساختار سياسي نمودههای اخير با اين مشکل دست و پنجه نرم عراق نيز از جمله کشورهايي است که در دهه نمايد.مي

های ديکتاتوری و پادشاهي تا حکومت هایهای اجتماعي، اين کشور را به سمتي سوق داده است که از دولتو واقعيت

از ميان رفتن  ملت عراق رود.زا به شمار ميهای بحرانکراتيک امروزی عراق اين مشکل يکي از زمينهوحتي در سيستم دم

. علي بدر آورندبه شمار ميگری و استبداد عراق اجتماعي در نظام سلطه و های فردیهويتشان را در نتيجه سلب آزادی

 رمان از ابعاد مختلف اين بحران سخن گفته است. «لغيومعازف ا»و در رمانش  اين مسأله غافل نبودهمعاصر از  نويسنده

ابعاد گوناگون آن را مورد  و مسأله هويت نويسندهبتوان ضمن بررسي ميزان و نحوه نگرش  بستر مناسبي است تا ي،عراق

 مطالعه و ارزيابي قرار داد.

 سخ دهيم: در اين پژوهش به دنبال آنيم که به سوالات زير پابا توجه به مقدمه بيان شده 

 چيست؟« عازف الغيوم»ن های بحران هويت در رمالفهؤم (1

  است؟ شده او يابي هويت فرايند در «نبيل» جديد هويت ساخت موجب عناصری و عوامل چه (2

نبيل به عنوان شخ  مهاجر در سرزمين ميزبان بيشتر با کدام بحران هويتي مواجه شده و درصدد تغيير آن  (3

 باشد؟مي

 پیشینه پژوهش (1-1

، «هاهويت اجتماعي: رويکردها و نظريه»در کتاب خود با عنوان  (1389) دورانسعيد نويسندگاني از جمله  (1

وچه رستم ن، «های همزمانها و آينده هويتدو جهاني شدن»در کتاب خود با عنوان  (1384) عامليسعيدرضا 

های بحران هويت، وضيح ويژگيبه ت« هويت، واقعيتي ثابت يا سيال»در کتاب خود با عنوان  (1380) فلاح

 اند.ها و پيامدهای آن بر آثار داستاني اشاره نمودهشاخ 

های مقاومت، نوساااتالژی و بحران هويت در شاااعر شااااعران تبعيدی عراق بررساااي جلوه» ی با عنواناپايان نامه (2

ساني صائغ و حسن الرحيم الخرا شعار عدنان ال سال « موردی: ا صبری جل1394در  يليان که به بررسي ، به تحرير 

 های مختلف مقاومت، نوستالژی و بحران هويت پرداخته است.جلوه

صر عراق» با عنوان ای ديگرپايان نامه (3 شعر معا سي بحران هويت در  سال « برر ست که در  به تحرير زهرا  1396ا

 است. داختهمحمد پور که به بررسي عناصر و ابعاد هويت در اشعار شاعران نوگرای معاصر عراق بوده، پر

صبری جليليان،مقاله (4 شکوری، ی  صدقي با عنوان صغری فلاحتي و سيد عدنان ا سي ابعاد هويت در » حامد  برر

در  به رشته تحرير در آمده است. 13شماره (1394)نقد ادب عربي سال  که در پژوهشنامه« اشعار عدنان الصائغ

سي سيا ضاع  سنده به او عوامل مختلف بحران هويت را  پردازد واخير عراق مي اجتماعي چند دهه-اين مقاله نوي

 .کندبا انتقاد از اوضاع کنوني سرزمين عراق در اشعارش منعکس مي
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به  5( شاااماره 1387که در مجله ادب پژوهي ساااال )« هويت و بازتاب آن در رمان»مقاله بهزاد برکت با عنوان  (5

سنده مي ست. در اين مقاله نوي شته تحرير در آمده ا های رمان، نه فقط به گونه شد با در نظر گرفتن ظرفيتکور

ای فرهنگي که در گفتگوی مدام با عناصاار متغير يک منظومه فرهنگي، واقعيت رمان ادبي، بلکه به عنوان پديده

های هويت از منظر شاود، نوعي روش شاناساي را برای شاناخت جلوهدهد و اساباب پويايي آن ميرا شاکل مي

 رمان معرفي کند.

شيدی با عنوان  (6 سال « 2بحران هويت »مقاله احمد جم صلاح و تربيت  شماره 1382که در مجله علوم تربيتي: ا  ،

کوشااد به بررسااي بحران هويت به عنوان يک به رشااته تحرير درآمده اساات. در اين مقاله نويساانده مي 14و 13

افکند، مورد بررسااي قرار داده و آساايب اجتماعي که روز به روز سااايه خود را بر جواما جهان سااوم بيشااتر مي

 عوامل موثر در آن را تحليل نمايد. 

که در مجله علوم اجتماعي، مطالعات « بحران هويت و انحراف اجتماعي»مقاله حسااان حاس حسااايني با عنوان  (7

سال  شماره 1381راهبردی زنان  سنده مي 17،  ست. در اين مقاله نوي شته تحرير درآمده ا شد بابه ر  گذری کو

 قرار تحليل مورد را هويت بخش قوام عناصااار اجتماعي، هويت و هويت واژگان مفاهيم و تعاريف بر ياجمال

 بررساي را اجتماعي هويت به آسايب بروز در مؤثر علل نيز و اجتماعي انحرافات عوامل و هازمينه ساپس و داده

 کند.

ستاني با عنوان  (8 سين با سأله جهاني»مقاله محمد ح صلنامه علوم اجتماعي: نامه فرهنگ  که در« بحران هويت، م ف

 عوامل نقش کوشااد به تفکيکبه رشااته تحرير درآمده اساات. در اين مقاله نويساانده مي 9شااماره  1372سااال 

 هایپديده ظهور برای را لازم زمينه که اسااات جهاني فرهنگ گويد: اينمي و نموده اشااااره داخلي و خارجي

 آماده نظری لحاظ از جهاني فرهنگ در ایپديده ظهور زمينه گر، تادي عبارت به يا کند.مي آماده گساااترده

 شد را بيان نمايد.  نخواهد ظاهر وسيا ابعاد در پديده نباشد، آن

نوشته علي بدر نويسنده « عازف الغيوم» در خصوص بررسي بحران هويت در رمانبررسي پيشينه بيانگر آن است که 

 عراقي پژوهشي تاکنون صورت نگرفته است.

 روش پژوهش (1-2

« عازف الغيوم» اين پژوهش درصدد آن است تا با استفاده از روش نقد اجتماعي ابعاد مختلف بحران هويت را در رمان

 نوشته علي بدر نويسنده عراقي مورد بررسي قرار دهد.

 ادبیات نظری (2

 هویت (2-1

های به عنوان يکي از مهمترين موضوعات مورد توجه انديشمندان و محققان قرار گرفته که در رشته« هويت»موضوع 

کند يا صفات و مختلف علم به تعريف آن پرداخته شده است. اين کلمه در معنای عام خود بر ذات شيء دلالت مي

ای از جهت لغوی، کلمه« هويت»متفاوت است. بنابراين گيرد که با افراد و اشيای ديگر های خاصي را دربر ميويژگي

هايي هستند نسبت اضافه شده است. به عبارتي، همان خصوصيات و ويژگي« ی»است که به « هو»مرکب از ضمير غائب 
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و... ه»اسلامي اين لفظ از ضمير  يدر تمدن عرب (21: 1995شوند. )نعمان، آنها شناخته شده يا مي که در واقعيت به وسيله
  (6: 1999)عمارة، کند.دلالت مي ساخته شده که بر جوهر شي و حقيقتي که مشتمل بر آن است، «هو

ست که به کمک آن، يک فرد با گذشته در مطالعه سي و دروني ا سا سان، هويت يک جنبه ا اش پيوند شخصيت ان

اساات  اين اعتقاد اين ريچارد جنکينز بر( بنابر4: 1387)احدی،  کند.خورده و در زندگي احسااات تداوم و يکپارچگي مي

و هويت اجتماعي درک هر شخصي از خود و ديگران بوده درک هر شخ  از خود فردی در حقيقت بيانگر هويت  که

منظور از بحران  (93: 1391جنکينز، .)گيردان دربر مياز ساااوی ديگررا از يک ساااو و درک ديگران از خود و غير خود 

ست. به هويت در حقيقت تغيير و سته ا ست که در هويت به وقوع پيو ای که اين بحران در رفتار گونهاز بين رفتن توازني ا

 (40: 2006گذارد. )الزيود، ها اثر ميو ارزش

گيری هويت شااود، در خلال شااکلترين بحراني که يک شااخ  با آن مواجه ميبه باور برخي انديشاامندان، جدی

دارد. سااانگيني ی اسااات که عدم موفقيت در رويارويي با آن، پيامدهای بسااايار دهد. اين بحران بدان جهت جدرخ مي

شااخصااي که فاقد يک هويت متشااکل و جدی اساات در خلال گزينش و به ويژه دوره بزرگسااالي با مشااکلات متعددی 

يت روی در هر زماني امکان دارد بحران هو کنداريکسااون خاطر نشااان مي .(64: 1380)نورد بي و هال،  شااود.مواجه مي

اين بحران نوعي اختلال و از خود بيگانگي اسااات که فرد با خود، . (64: همان) دهد و منحصااار به دوره جواني نيسااات

توان فهميد که او از لحاظ ذهني دارای تنش و ديگران و جامعه دارد. در برخورد با انساااني که دچار اين بحران شااده مي

 (12-13: 1386)اديب راد و ديگران، ناآرام، نامنظم و غير قانا است. عصبانيت و پرخاشگری است و از لحاظ اجتماعي

هويت افرادی سردرگم در اهداف، سرگردان در اعمال و آشفته توان نتيجه گرفت که افراد بيپس بر اين اسات مي

ستند که نمي شاني ه ستند، چه ميو پري ستند که خودانند که ه شته خود و خواهند و چه بايد انجام دهند. افرادی ه د، گذ

زنند. در حقيقت اين افراد کنند و نه به ابداعاتي دساات ميشااناسااند با اين وجود نه هدفي را دنبال ميجامعه خود را نمي

 بريده از گذشته و بدبين به آينده هستند. 

  درعلی ب (2-2

ديده به جهان گشود.  رود. وی در عراقمي علي بدر نويسنده عراقي، از مهمترين رمان نويسان جهان عرب به شمار

به پايان رساند. او پس از اتمام تحصيل « الکرادة الشرقيه»واقا در « القديس يوسف»تحصيلات ابتدايي خويش را در مدارت 

 بلژيک مهاجرت نمود و در دانشگاه بروکسل به خواندن فلسفه پرداخت.  به ادبيات فرانسوی در دانشگاه بغداد در رشته

هايش را تحت روند. وی اولين رمانهای پست مدرن به زبان عربي به شمار ميترين روايتمطرح های علي بدر ازرمان

( به چاپ رساند. اين نويسنده پرکار زندگي خود را وقف رويداد نگاری 2001و در سال )« دار الرياض»در « باباساتر»عنوان 

های خود، ود را در مورد بغداد نوشته و در داستانهای ختاريخ مردم سرزمين خود کرده است، تاکنون بسياری از رمان

م( و دوران حکومت صدام حسين دنبال کرده است. 1960) سرگذشت پايتخت عراق را در روزگار سلاطين عثماني دهه

ها و اعمال ادبيش به شهرت عظيمي دست يافته است. افکار وی از دو ديدگاه پسامدرنيسم و وی به سبب همين رمان

)بلاسم،  باشدر الهام گرفته و از جهتي بازتاب زندگي شخصي و حيات اجتماعي، فرهنگي و سياسي عراق ميپسااستعما

های اقوام بلژيکي مشغول است و به عنوان علي بدر اکنون در شهر بروکسل به نويسندگي در زمينه نمايشنامه (.59: 2017

 (1387باشد. )صالح، يکي از اعضای پارلمان نويسندگان جهاني مي
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 عازف الغیوم (2-3

 احوال و اوضاع بيانگر آمده است در تحرير رشته به عراقي نويسنده بدر علي توسط صفحه( 114) که در الغيوم عازف رمان

 موسيقي است که معتقد و بوده بغداد در ويولنيست و رويايي اینوازنده( نبيل) او. است «نبيل» نام به عراقي نوازنده يک

 يک در را خود ساز که در حالي روز، يک اما. را داراست جهان تغيير جهت در لازم توانايي پورنوگرافي و کلاسيک

 نموده، اذيت را او که شودمي روروبه مبارزی گروه يک با خانه به بازگشت راه در قرار داده، خود پشت در بزرگ جعبه

 فرار برای نبيل بنابراين کنند.مي توهين او به و داده قرار شتم و ضرب مورد را خودش حتي و شکسته را اشموسيقي ابزار

 شروع عشق و موسيقي با را جديدی زندگي و کند مهاجرت اروپا به گيردمي تصميم شده او به سرزمينش در که توهيني از

 برای و دهدنمي نشان توجهي اند،نرسيده نتيجه به و شده وارد راه اين در که کساني و پدر سخنان به حتي که جايي تا کند.

 چندان که خويش هويت از تا کندمي تلاش و نموده مهاجرت بلژيک به نبيل سرانجام. است مصمم غربت سرزمين به رفتن

 دختری که «فاني» نام به شخصي با سرزمين آن در نيز( نبيل) او. شود بلژيکي شهروند و بگيرد فاصله ندارد آن به تمايلي

 اشعلاقه روز هر و بنددبيند، دل به او ميمي هماهنگ اهدافش با امور برخي در را او که چون و شودمي آشنا زيباست

 به ديگر بار و دانسته غيرشرعي را بودند رفتارش او همسايگي در که مهاجراني ليکن. گرددآن دختر افزون مي به نسبت

 تحقق برای مکاني جلای وطن را نيزپردازند. اين امر باعث مي شود که وی غربت و مي اشموسيقي ابزار شکستن

 هويت و موطن به بازگشت از نشده، برآورده غربت سرزمين در حتي آرزوهايش اينکه وجود با نبيل بيند.نمي آرزوهايش

کند؛  شرکت بوده مهاجران عليه که تظاهراتي در و دهد جلوه بلژيکي شهروند را خود گرفته تصميم و است متنفر اشعربي

 اهدافش به بتواند اينکه بدون پايان در و شودمي روروبه اندبه عرب بودن وی پي برده که هاييبلژيکي شتم و ضرب با اما

 .دهدمي ادامه غربت سرزمين در زندگيش به بپوشاند عمل جامه

 الغیومبررسی بحران هویت در رمان عازف (3

 بحران اجتماعی (3-1

باشد و يا قطا ارتباط با ديگران، ارزشها، هنجارها يا چند طرف مي بحران اجتماعي در واقا به معنای جدا شدن فرد از يک

شکستگي و نااميدی بوده و گاهي با خشم، کينه و و عادات رايج در جامعه است که اين عوامل به همراه درد، بدبيني، دل

بيني به خود و ديگران است که با کمبود محبت و به معنای عدم خوش همچنين(. 151: 2000انقلاب همراه است )سلامي، 

 (. 17: 2009عدم همدردی، مشارکت و ضعف پيوندهای اجتماعي بين افراد جامعه همراه است )ابودلال، 

شان در يکي از عوامل بحران اجتماعي محروميت نسبي است. به بيان ديگر حالتي است که مردم انتظار دارند شرايط

شرايط ديگران بدون هيچ دليلي بهبود مياليح شرعي خلاف آن اتفاق افتد که  شود. لذا چنانچه بدون دليل  -يابد، بدتر ن

عدالتي باعث ايجاد خشم و اين احسات محروميت در کنار احسات بي -که در واقا چنين اتفاقي در جامعه عراق رخ داده

آيند. حتي اگر موجود مخالفت کرده و درصااادد از نابودی آن برمي شاااود؛ بنابراين با وضاااانارضاااايتي افراد جامعه مي

 (. 16-17: 2007شان با خشونت همراه باشد )الجماعي، مخالفت

به فرار نبيل شااخصاايت اصاالي رمان از ساارزمين  «قراره بالفرار»کاربرد تعابيری مانند در ابتدای اين رمان با  علي بدر

شاره مي سته کند؛ زيرا او آرزوهاپدريش ا سر دارد، ولي با تمام تلاشي که ميو خوا تواند به آن کند نميهای بزرگي در 

شاند. پس جلای وطن و فرار از موطن خود را بر ماندن در جامعه سرزمينش جامه عمل بپو سبب عقب آرزوها در  ای که 
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ه باقي در موطن خويشاان قانا تواند فرزندش برود که حتي پدر نميدهد. کار تا آنجا پيش ميماندگي اوساات ترجيح مي

بيان نموده تا بگويد هرگز خوشبختي  «لن» با حرف تاکيدی و «لن يجد السعادة في المنفی» کند. پدر نبيل سخنش را با عبارت

شد و نمي سرزمين، تکرار نخواهد  سعادت در اين  ست و  شک سعادتش را در اين جامعه پيدا کند و خود را فردی  تواند 

يابد. لذا در نظرش تنها گزينه برای ای برای حل مشاااکلي که با آن مواجه شاااده نميداند که چارهمي ارزشو بي خورده

گيرد که با آن )وطن( وداع کند تا بتواند با سااافر به رهايي از اين خفت فرار از سااارزمين مادری اسااات. لذا تصاااميم مي

آنها را محقق سااازد. حتي اگر اين مهاجرت ساارزميني که آنسااوی درياهاساات به آمال و آرزوهای خويش دساات يابد و 

 موجب شود به وی عنوان پناهنده و تبعيدی دهند.

جنب المهرب  -الأن -یکن الوقت فقدحان فعلًا، وها هوفکر بالهروب إلی أروبا، ولکن، لم ،من زمان»
من هذا العبارة، لکنه الذی سیقوده الی المکان المحلوم، إلی الحیاة فیما وراء البحار، تذکر بتبین من الشعر تض

 (36: 2016بدر، )«. لایتذکر الشاعر: سنذهب هناک، سنذهب إلی مدینة فاضلة تقع وراء البحار

و فاصله افتادن کامل  دنمعنای بري نقطاع نسلي بهيکي ديگر از عوامل بحران اجتماعي، انقطاع نسلي است. در واقا ا

يابد برخي نساالي که در جامعه خاص پرورش ميزيرا  .ممکن اساات و چنين چيزی در عالم واقا غير بودهميان دو نساال 

چيز را طرد  تواند همهپذيرد پس نميصورت ضمني مي اما چون برخي چيزهای ديگر را حداقل به ؛کندچيزها را طرد مي

 (.26: 1383)يوسفي،  ناپذير و حتي مطلوب و ضروری است اجتناب امری طبيعي، هانسل بين تفاوت کما اينکه .کند

کند، با تغييرات که در دنيای کنوني زندگي مي تفاوت جواما مدرن و سنتي باعث شده نبيل به عنوان شخصي مدرن

اش پدر را متعلق طوری که بنا به گفته طور اساسي تغيير يابند. بهای که در زندگيش رخ داده، افکارش بهسريا و گسترده

های تواند نبيلي را که متعلق به دوره جديد اساات و خواسااتهگرديده و نمي بداند که عامل اين گسااساات 70و  60 به دهه

بر اينکه باعث جدايي وی از دوستان  متفاوتي نسبت به گذشتگان دارد، به راحتي درک نمايد. اين ناهمگوني عقايد علاوه

اش اين ارتباط با بوده و بنا به گفتهتاثير ناش بيرنگ کردن مودت و الفت با افراد خانوادهاش شاااده، در کمو افراد جامعه

 است: خانواده کاملا ظاهری و ساختگي بوده و از اعماق وجودش برنخاسته

تکن سوی علاقات شکلیة، بلاجوهر، بلاحیاة، بلامحتوی، بلاعاطفة حتی علاقته بأبویه شعر أنها لم»
التی یرددها أی مهلوس، کما لو أنه تکن سوی طقوس، الکلمات اللازمة التی یرددها کلما رآهم هی نفسها لم

الحب العائلی و العاطفة الصادقة علاقاته مع أخذ کمیة کافیة من المخدرات، تجعله یهلوس بصورة انسیابیة عن
 (23)همان:  .«تکن لها أیة صلة بالحقیقة. کانت تمثیلًا أخرق فی المسرحیة بائسةالجمیع کانت تصنعات، لم

دری بلکه در ساارزمين غربت و با زندگي در ميان مهاجراني که از هر ساارزميني به آنجا تنها در ساارزمين مانبيل نه

کرد. رفته رفته اين مشکل در اند، اين شکاف نسلها و تفاوت افکار و انديشه خود با مهاجران را به خوبي احسات ميآمده

شد نبيل بار ديگر خود را شخصي ضعيف و حقارت در او گرديد. اين امر باعث  وجود او حادتر شده و باعث ايجاد عقده

ساخت آن مدينهبپندارد که ديگر نميناتوان  ضله تواند به  ست فا سبت به امور زندگي ا ای که توأم با تغيير ديدگاه مردم ن

دهد و شاارايط را برای ادامه کند که پيوسااته روح او را عذاب ميدساات يابد. در نتيجه زندگي خود را جهنمي تصااور مي

کند. اين رنج و محنت باعث شاااد وی بار ديگر خود را قطعه موسااايقي ناهمگني در بين تر ميت در غربت ساااختحيا
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آورد که باعث برهم زدن تعادل و حتي نابودی صااداهای کند و عاملي بشاامار مياعضااای جامعه و گروه مهاجران معرفي 

شت ضرب و  سته با آن جامعه کنار بيايد و مورد  شده و نتوان ست که وی همنوا  ست. اين در حالي ا م و تهديد قرار گرفته ا

کرد با فرار از سرزمين مادری و پناهنده شدن به سرزمين غربت بهترين گزينه را برای رهايي از اين وضعيت أسف فکر مي

عقب  را همنوايي و همخواني اجباری با جامعه اساااات جامعه «الهارمونی»بار انتخاب نموده اسااات. ساااپس با ذکر کلمه 

کند. بدين دليل که معتقد است سرباز زدن از اين همخواني ای که با افکار مدرنيته جديد فاصله زيادی دارد تعبير ميمانده

شود. بنابراين نبيل حضورش های تمام امور جامعه ميباعث برهم خوردن تعادل و توازن جامعه و به دنبال آن فروپاشي پايه

کند. زيرا وی با داشتن نسته، سکوت را ترجيح داده و از بيان افکارش در بين آنان خودداری ميفايده دارا در ميان آنان بي

يابد که بتواند گذرد شخصي را هم در ميان آنان )مهاجران( نميهای متفاوتي که در درونش ميچنين اعتقادات و ديدگاه

 مناقشه پرداخته و در اين زمينه با خود هماهنگ سازد:او را از عقايدش باخبر نموده و يا حتي در مورد افکارش با او به 

أغنیتهم ... النغمة الوحیدة الشاذة ... کنت الصوت الذی یهدم تناغمهم و یهدم الهارمونی فی أنا کنت  »
، فإنهم اصبحوا  هل تفهمیني؟ لذلک هددونی و ضربوني ...ألا ترین الأمر کذلک؟ حین خرجت  و هربت 

إن الهارمونی هو أساس الموسیقی. إن وجود صوت نشاز بین هذه الآلات التی تصنع ، بالتاکید أفضل حالاً 
 (95)همان: « الموسیقی سیحقق انعدام الهامونی و بالتالی أن کل البناء سینهار

 ییتملّ بحران (3-2

آنها را به باد داده است. زيرا هويت ملي به  بحران مليّتي از ديگر معضلاتي است که جامعه عراق به آن گرفتار شده و مليت

سياسي است. بر  معنای احسات وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملي و در ميان مرزهای تعريف شده

اسات اين تعريف، ميزان تعلق و وفاداری افراد يک اجتماع ملي به هر يک از عناصر و نمادهای ملي مانند سرزمين، دين و 

ن، آداب و مناسک، تاريخ، زبان و ادبيات مردم و دولت، شدت احسات هويت ملي افراد آن اجتماع ملي را مشخ  آيي

 (.17-18: 1380سازد )يوسفي، مي

ست بدهد.  بحران مليت به  شخ  خود و موجوديت قانوني خود را از د ست که  يکي از عوامل بحران مليتي اين ا

که احسات به هيچ مليتي وابسته نيست ای تبديل شود از دست دهد و به سوژه اين معنا است که شخ  هويت خويش را

 (.35: 2003ای وجود ندارد که او را به واقعيت پيوند دهد )خليفه: و هيچ ريشه

ای که نبيل چنين بحراني را با مهاجرت به سرزمين غربت درک کرده است.  زيرا او با هدف رسيدن به مدينه فاضله

س ست. در ذهنش مج شده ا ست مواجه  شک م کرده و در موردش رويا بافي کرده، اقدام به جلای وطن کرده او اکنون با 

شده به او عنوان پناهنده و تبعيدی اطلاق کنند. هر چند که او تلاش کرد  سرزمين ميزبان باعث  سبب که زندگي در  بدان 

سرزمين معرفي کند و افکارش رگونهتا خودش را به شخصيتش قرار دهد و ای ديگر در آن  ا به عنوان عامل تعيين کننده 

حقارت در  اش را توجيه کند، اما عدم توجه به افکار وی سااابب شاااده عقدهبدين طريق بتواند علل مهاجرت و پناهندگي

حل وجودش شااکل گيرد و زندگيش را در ميان آنها را جهنمي تصااور کند که توانايي خروس از آن را نداشااته و تنها راه 

 جات و ساخت مدينه فاضله را فرار از پناهندگان مهاجر بداند:ن

أنا عازف التشللو! ولکنک لاجی فی بلجیکا. قد غضب إلی الدرجة التی أراد أن یقول  -أنت لاجیء، »
کون من  لکنه کتم انفاسه، شعر نبیل ألات لمحدثته: إن تکلمنا عن الموسیقی، فإن بلجیکا هی اللاجئة عندی



 1404 ،1، شماره 2، دوره نثرپژوهي عربي 56

 

تفعل مدحت بلدهم و لکن؛ لو أردت أن ، إنهم سیحبونک إنیلاجئ! وعلیک ألا تجاهر بأي رأأروبا، فأنت 
 (94)همان: « مایفعله البلجیکیون بکراهیتهم لبلدهم، فمشکلة المهاجرین مع المهاجرین معروفة

چند تباری  البته تلاش نبيل در جهت هماهنگي با کشور ميزبان و عجين شدنش با آن فرهنگ نشأت گرفته از هويت

رفته است. بنابراين  آنجابرای هميشه از  و زمين آبا و اجدادی را رها کردهباشد. زيرا او به عنوان شخ  مهاجر، سروی مي

از سااوی ديگر خيال بازگشاات به گذشااته را اما  داشااته،نگه را هايش و خاسااتگاه هاپيوندهای محکم با ساانت اگر چه وی

کند که روحش با اين جامعه عجين ميي روی آورده و برای دوستش فاني اينگونه وانمود که به تظاهرگراي. تا جاييندارد

سات غربت نميشده و ذره سات درونيش را که برپايهدارد نميکند و اظهار ميای اح ی واقعيت بوده داند چگونه آن اح

 برای وی توضيح دهد:

کثر انسجاماً مع هذا المجتمع ممّا کنت علیه ثم شرح نبیل لفانی:أنا أجد هنا نفسی اکثر تآلفأ.... ا»
هناک... کنت اشعر بأنی غریب هناک اکثر من شعوری بأنی غریب هنا.... بل أقول لک إنی لاأشعر هنا بأنی 

 (95-96)همان: « غریب ابداً. کیف تفسرین ذلک

دارد به  آن جامعه رواسر هايي که دبا فرهنگ اش بدان سبب است که مجبور شدهفاصله گرفتن نبيل از ذات حقيقي

و در انقلاب و تظاهراتي  بدون اينکه به آساني با آنها همانند گردد و يا بطور کامل هويتش را از دست بدهدتوافق برسد، 

ست:  شرکت نمايد با وجودی که خودش از جمله آن مهاجران بوده ا شده،  قرّر »که عليه مهاجران در کشور بلژيک برپا 

 (102)همان:  «البارک رویال؛ حیث مظاهرة الیمین المتطرف التی تطالب بطرد المهاجرین من البلادنبیل الذهاب الی 

فرار نبيل از هويت ملي خويش و حضور در ميان معترضان با هدف شهروند بلژيکي جلوه دادن خود از طريق فرايند 

ای بسازد هايي است که زندگي نامهل هويتناخودآگاه بر ورای زمان شکل گرفته است؛ چراکه وی به طور مستمر به دنبا

شحالي خيالو بخش سبب خو شاند تا بدان  ای پردازانههايي مختلفي از خودهای جدا از هم را به درون يک خود واحد ک

سبت به خود به سرانجام مطلوبي برايش رقم نخورده و با حضور در ميان تظاهرکنندگان خود را ن دست آورد. هرچند که 

 از مشکلات وارد ساخته که با ضرب و شتم وی همراه گرديده است: در گردابي

و أشار بأصبع موجهاً الی وجهه کانت الوجوه الغاضبة اکبر من أن یستوعبها، لقد شاهد بعینیه الشر من »
العیون التی أخذت تقدح فی وجهه، کان أشبه بفریسة دخلت فی میدان مجموعة من الضواری، لقد تلقفنه الایدی 

 ( 102-103)همان: « ل مکان، أیدی التظاهرین، أیدی ریاضیة متصلبة خشنة، حتی النساء قفزن نحوهمن ک

ی مناسااابي برخورد ننموده، در پيش نبيل هدفش را از شااارکت نمودن در اين اعتراضاااات با وجودی که با صاااحنه

تواند آن که در وجودش نهفته و نميکند تا بتواند خودش را دلداری دهد و از ميزان خشامي گرفتن راه دشامني تعبير مي

کند که با حضااور مهاجران در ساارزمينشااان مخالف اساات. را فرياد زند، بکاهد و خود را به عنوان يکي از افرادی معرفي 

ليکن اين فرار هويتي نتيجه منفي برايش به همراه داشااته. چون غربت او را از جمله پناهندگاني دانسااته که به صااورت غير 

ست و فقط به ظاهرش توجه نمودهقانوني و شده ا شان  شور شان مهم نبوده در حالي ارد ک که افکار و اميال او چندان براي

 اند:است و او را مورد ضرب و شتم قرار داده
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کل هذا لم یمنع نبیل من الرکض بمرح ظاهر، بخفة، بابتهاج، شیء أشبه باللعب؛ لیکون فی وسطهم طالباً »
ما الذی فهموه من الأمر؟ کان علیه أن یشرح لهم؟ ، عرف به، أن یحمل إحدی لافتاتهممنهم، بالتهذیب الذی 

أن لون بشرة المظهر و الهیئة لاعلاقة بالأفکار. لکن؛ لا وقت للیمینین للإصغاء الامر محسوم بالنسبة لهم. هو 
 ( 103-104)همان: . «من الأعداء

به نژاد  «زباله»و  «موشههههههههه ا»في آنان با عناوين ناشااايسااتي از جمله غربي با پناهندگان و معر اين برخورد فجيا جامعه

پذيری و غيريت تلاش نموده تا گردد که دائما بر تثبيت و عادی ساااازی تفاوت ميان تعلقپرساااتي سااارزمين ميزبان بازمي

ذهن مهاجران، هويت پناهندگان را چيزی غير از هويت مردم سرزمينش عنوان کند و با حک کردن اين تفاوت هويتي در 

 آنان را در حاشيه قرار دهد:

ما الذی جاء بک إلی بلدنا، ایها العثة؟ سنرجع الجرزدان إلی جحورها. إمرأه تصرخ فی وجهه: حثالة... »
 (104)همان:  .«حثالة ... أنتم حثالة

 بحران مذهبی (3-3

 وفاداری و پايبندی مشترک، مذهبي و تعاليم دين از برخوداری های اساسي فرهنگ جامعه عراق است.دين يکي از مؤلفه

 هويت. است موثر بسيار مذهبي، هويت گيریشکل فرايند در فراگير مذهبي هایآيين و مناسک به تمايل و اعتقاد آن، به

 ديني هويت .( 95: 1382شرفي، ) دارد اجتماعي اين واقعيت بودن بعدی چند از حاکي که است متعددی معاني دارای ديني

 در فرد که است اهميتي ميزان يا کندمي ايفا جامعه در دين نهاد بازتوليد در که نقشي ميزان از است عبارت واقادر  فرد هر

(. افرادی که دچار بحران هويت ديني و 54: 1383دهد )دوران، های تعامل ديني ميانگاره به خود انتخابي زندگي شيوه

اعتمادی به خود و جامعه و متقابلا سلب شوند به هنجارشکني، ضعف باورهای ديني و کاهش خود کنترلي، با بيمذهبي مي

 (. 250-251: 1375زاده،  گردند )نقيبرو ميشدن اعتماد ديگران نسبت به وی و همچنين انزوای اجتماعي روبه

بحران مذهبي از ديگر عواملي است که در سرزمين عراق تشنج ايجاد نموده و باعث اختلاف و دودستگي در ميان 

مردمانش شااده اساات. نويساانده اين مساااله را از جانب عموی نبيل بيان نموده بدان علت که رفتار گروهک اساالامي را 

گيری بيش از حد اين گروهک به ظاهر متدين در زمينه مذهبي مردم را با ساااختمعتقد اسااات تواند درک کند و نمي

رو ساااخته و از آزادی مذهبي که حق آنان بوده محروم نموده اساات و حتي با بيان جملات پرسااشااي رفتار مشااکل روبه

 ناپسندشان را که در واقا بدور از شأن اجتماعي بوده زير سوال برده است:

لمترفة الباذخة مع النزعة المتقشفة للقوی الاسلامیة التی منعت کل شیء یتعلق فلا تستقیم حیاة عمه ا»
 ( 9-10)همان:« ! من أین سیأتی بالسیجار؟!و أین سیجد الکافیار؟ بالفودکا سيأتي أين من –بمباهج الحیاة . 

اساات. زيرا آنان با اش را به سااکوت اجباری وادار نموده گيريها به همراه خشااونتي بوده که مردم جامعهاين سااخت

کار گرفتن نيروی قدرت و زورشااان قوانين شااريعت اجباری را بر مردم تحميل نموده و آنان را به پيروی از اين قوانيني به

چون و چرا نداشته ای جز سکوت و اطاعت بيکه اين مردم مظلوم چارهکه خودشان تثبيت کرده وادار کرده اند. در حالي

 و ندارند: 
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مات بالسرطان، إلا أن نبیل عدّ موته نوعا من الاحتجاج الصامت علی وجود هذا المخلوقات  مع أن عمه»
 (10)همان:« بالقوة -هنا –الناس التی ترید تطبیق الشریعة علی

اند و آنها بنا به شرايط سياسي موجود نگران است که سردمداران امور مذهبي فريفته استعمارگران شدهدر واقا نبيل 

ستند تبديل گرديدهبه گروهکدر عراق  شان رنج ميهای ديني که به ظاهر متدين ه برد که اند. وی به حدی از اين تظاهر

هايي که در ميانه تحولات سياسي در کند. او معتقد است خيانتهويت سرزمينش استفاده مياز روش هجو برای مردم بي

الطبقة »تي است که سبب دستگيری وی شده و از آنان با عنوان هوياش رخ داده به خاطر همين دو رو بودن مردم بيجامعه

 کند:ياد مي «الرثة

کثر فی استخدامه ماده للهجاء. ذلک أن مارکس ذاته قد هجا الطبقة الرثة، بسبب تلونهم » أما نبیل؛ فیتقدم أ
فبعد أن کانوا ملیشیات لصدام » بالنسبة لنبیل -أیضاً  –و خیاناتهم فی أثناء التحولات السیاسیة الکبری. و هکذا هم 

کثر ا فی الماضی تحولوا الی میلیشیات دینیة. ما الأشد  هانت التی واجهت لنبیل من الطبقة الرثة، آخرها فیل أ
 ( 24)همان: « قسوة، حین قبضت علیه مجموعة إسلامیة

ستفاده مي سوء ا ست اين افراد متظاهر از دين  صي خويش را پيش ببرند. به کنند تا بتوانند اهداف نبيل معتقد ا شخ

ها اکتفا و فقط به ظاهر روايت شااتهاطلاعات دقيقي ندا امور ديني از مسااائل اساالام و حرام و حلال بودن عقيده وی آنان

شاغل وی را که جزء آلات موسايقي اسات، حرام دانساته و  «إنها حرام... الموسييیقی حرام»تکرار عبارت  آنان با اند.کرده

شني شان ميمعتقدند که  سبب آزار سيقي  صدای مو سبت به تکاليف شود و به حدی به وی القاء نمودهدن  اند که وی را ن

 اند.  به طوری که در پذيرفتن يا نپذيرفتن دين مردد شده است:ديني حتي دچار تشويش کرده

ربی... هو الذی أترکونی أنا و  -مهنة قذرة.... ثم إنها حرام.... الموسیقی حرام، ألم تسمع شیخ الجامع؟!»
یعرف إن کانت حراماً أم لا!... ما شأنکم منی. لا شأن لنا بک... لکنک تزعجنا... و لا نریدک أن تسمعنا 

 (.24)همان:« الحرام غضباً عنا

کند که آنان برای گرفتن اين پولي که به ظاهر برای اسااالام بوده به تهديدش پرداخته و او را ملحد و نبيل ذکر مي

اش ی ديني در جامعههايي که در حوزهگيریوانند و او برای نشااان دادن عدم آگاهيشااان در زمينه سااختيخسااکولار مي

شخاص ديني از جمله انجام مي شاهد آن بوده به بردن نام يکي از ا شود تا متوسل مي «أبوحنیفة النعمان »شود و به خوبي 

در جامعه رواس داشته، نوشيدن خمر را حرام ندانسته و خود  بيان نمايد که وی حتي در دوراني که اسلام با شدت بيشتری

بين مسااتي و از بين رفتن عقل تفاوت قائل « یفرق»پرداخته اساات در حالي که نبيل با بيان کلمه اين فقيه به خوردن آن مي

نمايد. در حالي ميتعبير  «حرام»انجامد به عنوان کاری اساات و شاارب خمر را زماني که به از بين رفتن و نابودی عقل مي

صمم که اين گروهک به ظاهر متدين بي شان که خالي از هرگونه منطق بوده م هويت آن را درک نکرده و در برابر اهداف

ند: بوده ثامن المیلادی فی بغداد و هو أکبر فقها الإسيييلاما کان  شرل  وا و فأبوحنیفة النعمان الذی عاش فی»ا القرن ال

 «ق بین السيي ر و اهاب العقلا و هذا حرام و  ب ارمرة ا فأنی یم نأ أن ت ييب عشری ألّا تسيي رو هو یفر المتاجرة وا
کرد و بزرگترين فقيه اسااالام بود، ابوحنيفه نعمان که در قرن هشاااتم ميلادی در بغداد زندگي مي »يعني   .(35)همان: 
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شد، و اين )از دست دادن عقل تفاوت قائل ميدانست و بين مستي و از نوشيدن آن )شراب( و تجارت با آن را حلال مي

 «.توانيد بنوشيد به شرطي که مست نشويددست دادن عقل( حرام است و نوشيدن شراب )مباح است(، پس شما مي

 بحران فرهنگی (3-4

هاست که سبب شناخته شدن و متمايز کردن فرد و جامعه از ديگر افراد سمبل باورها و ها،ارزش مجموعه فرهنگي هويت

کند که روح تقليد و اقتبات از تمدن غرب (. بحران فرهنگي زماني بروز پيدا مي57: 1380شود )رهبری، جواما مي و

شود و پيوندهای ها، باورها و عقايد فرهنگ خودی، بتدريج ضعيف تقويت مي شود و از سوی ديگر پايبندی به ارزش

هايي که بخشي از هويت فرهنگي آنها را شامل ردد و رشتهگتعلق ميان بخشي از افراد جامعه و فرهنگ ملي گسيخته 

: 1380کنيم )شرفي، شود، از ميان برود و نوعي فرهنگ مقلد جايگزين آن چيزی شود که از آن به فرهنگ برتر تعبير ميمي

133.) 

بيني و رو شده احسات ضعف، خود کميکي از عوامل بحران هويت فرهنگي که نبيل در سرزمين غربت با آن روبه

به بازنمايي منفي و تاريک او در  منشااأ پيدايش آن راتوان که مياساات حقارت وی در برابر نظام تمدن و فرهنگ غرب 

شيه که عاملي برایسرزمين غربت  شدن وی بوده حا سبب گرديدهای  سبت داد و  شرق يا  ن او خودش و افرادی را که از 

در حقيقت افرادی عاجز و ناتواني تصااور کند که از جهت ، اندر کردهخاورميانه به کشااورهای اروپايي نظير بلژيک سااف

ترين مرتبه قرار گرفته و به دور از فرهنگ پيشرفته بوده و خويشتن را در اين زمينه قبول نداشته و خود را فرهنگي در پايين

تقاد به اين داشته باشد که مهاجران ساز تفاوت آنها با شهروندان بلژيکي شده و اعها دور از تمدني بداند که زمينهفرسنگ

 :باشند ،بايد جايگاه خود را در کشور ميزبان حفظ کنند و پذيرای اين تفاوت که از نظر نبيل فقر فرهنگي است

داریة المعقدة التی لا یفهم جراءات الا لا هی التی تتکلم مع البنک، و مع الشرطة، و مع الضریبة و جمیع ا»
هو منها أی شی، لقد اصبحت مثل کهربائی لدی بدوی یعیش فی صحرا مظلمة، و قد ذکرته هذه الحالة بأبیات 

« مراة تطلق النور دوائر شفافة و عمیقة علی رجل یتجمد أمامهاإقدیمة، قد کتبها؛ کی یعزفها. تتحدث عن نظرة 
 .(81: همان)

به چشااام ميهای بحرمؤلفهاز ديگر  خورد بحران هويت زباني اسااات. زبان يکي از ان فرهنگي که در اين رمان 

فردی  گذشته، حال و آينده يک ملت است. هايي است که ارتباط قوی و محکمي با هويت دارد؛ هويتي که سازندهمؤلفه

يابد، اندک اندک زبان اصليش را که بر اثر آشنايي با زبان دوم، از هويت ملي خود متنفر و به هويت زبان مقصد گرايش 

شي مي ست فرامو ضعيف ميسپارد، قوميت خويش را بر باد ميبه د شود؛ زيرا زبان مادری، دهد و هويت اجتماعي وی 

 (207ش: 1392و نيازی و ديگران، 179م: 1933هويت اجتماعي افراد است )حسن،  دارترين جنبههويتي اکتسابي و ريشه

سنده با به کار برد شاره کرده و  «إن لم یفهم أحد شييی ا من عباراتا الفرنسييیة»ن جمله نوي بر بحران هويت زباني نبيل ا

او با مهاجرت خويش  حضااور نبيل در جامعه ميزبان او را وادار به يادگيری زبان آن کشااور کرده اساات. زيراکند بيان مي

ندگي کند، با دو زبان فرهنگي صااحبت کند و دچار هويت چندتباری شااده اساات. بنابراين مجبور گرديده با دو هويت ز

اما در اين مسااير بنا به زباني برقرار نمايد و مذاکره کند تا بتواند در آنجا با چنين فرهنگي درآميزد. بايد بين آنها روابط هم

راسااتا نيز لهجه  نه تنها نتوانسااته از زبان خويش به طور کامل جدا گردد بلکه در اين «ینطقها بشر نة عراقیا»گفته نويساانده 
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که ساابب آشاافتگي و ساارگرداني افرادی گرديده که در تعامل با شااخ  نبيل  عراقي را با زبان مقصااد در آميخته اساات

یفهم أحد شی اً من عباراتا الفرنسیة المعقدةا  لاسیما الفتیاتا ینظرن فی وجها مبتسمات و مجاملاتا حتی و إن لم»  اند:بوده

به ويژه دختران جوان، در حالي »يعني  .(88)همان:  «تعود أحد منهم عشریها ینطقها بشر نة عراقیةا لمالعبارات النخبویة التی 

کردند، حتي اگر کسي چيزی از عبارات پيچيده فرانسوی او کردند، به صورت او نگاه ميزدند و تعارف ميکه لبخند مي

ها به آن عادت کدام از آنای که هيچکرد، لهجهيان ميای که با لهجه عراقي بگرايانهشاااد، عبارات نخبهرا متوجه نمي

 «.نداشتند

 نتیجه گیری (4

های گسترده نظير اينجا سرگشتگي، حيراني و حس غربت و از همه مهمتر بحران هويت و پديد آمدن دو قطبي (1

ری، هويت و آنجا، دنيای گذشااته و آينده، ديروز و امروز، زادگاه و ساارزمين بيگانه، زبان مادری و زبان ديگ

 باشد که در رمان بازتاب داشته است. اين رمان مي عربي و ... از پيامدهای مهاجرت شخصيت
نبيل شااخصاايت اصاالي موجود در اين رمان با قرار گرفتن در فضااای متباين غربي به طور کلي هويت اصاايل  (2

شهشرقي شدهاش را فراموش نموده و تن به هويت کلي که از آن تحت عنوان  ادهی غربي دای و از پيش تعيين 

 شود.خود باختگي ياد مي
که قبلاً در حاشاايه زندگي کرده و اين  گمشااده و متزلزل در تبعيد را به تصااوير کشاايده علي بدر شااخصاايت (3

که اين تا خودش را در جواما غربي راضي و خشنود نگه دارند در حالي کار گرفتهها را بهتمام روش شخصيت

نه دولت در کنار تحميل دين و فرد از سااارزمين مادريش يعني عراق به علت عواملي از جمله سااايطره ظالما

 است.  رو شدهها روبهسنت
به کشور مبدأش را به تصوير  ، فقدان هويت و همچنين عدم احسات تعلق اين شخصيتعلي بدر در اين رمان (4

ست. او اثرات اين بي شيده ا سابقي ميک شخصيتهويتي را از جانب رژيم  را مورد آزار و اذيت  داند که اين 

تا وی را از ادامه حياتي که همراه با آزادی و احترام در محل زندگي خود بوده، محروم کند و اجازه  قرار داده

 ندهند مانند هر شهروندی از حقوق شهروندی خود استفاده کنند.
ديگر هويت عراقيشاان را به  ، از بين رفته اسات. زيرا اين شاخصايتهويت عراقي نبيل که در تبعيد به سار برده (5

نهايت تلاشش را برای جدايي از اين هويت  بيند و اين شخصيتام دهنده وجود و شخصيت خود نميعنوان قو

 ، پاسخ دهد. ای که در جامعه عراق گرفتار آن شدهکند تا بتوانند به احساسات سرکوب شدهمي
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